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قالموردمعاملهقبلازانتدرعقدبیع،هرگاههورفقهاوبهتبعآنقانونمدنیبرطبقنظرمش

یقانونصورتبهانتقالدهندهمنفسخو،قراردادبرطبقحکمقانونالیهتلفگرددریسکبهمنتقل

منتقل لسانحقوقیبهحکمنخستمکلفبهاستردادآنچیزیاستکهاز در الیهگرفتهاست.

.گویندمعاوضیوبهحکمدومضماندرکمیضمان

رایاینقاعده،یعنیضمانمعاوضیکهدراینمقالهسعیشدهاستکهتاحدامکانبهبررسیاج

شد،درانحلالعقودمعاوضی،یعنیدراقالهوفسخ،کنوندرمرحلهاجرایعقودمعاوضیاجرامیتا

هدراقالهوفسخنیزبهاثباترسدودرصورتاثباتپرداختهشودواعمالیاعدماعمالاینقاعد

یضمانمعاوضیدرانحلالعقودمعاوضی،بهبررسیوجودیاعدموجودضمانعدماعمالقاعده

قهریشخصمتصرفپرداختهشود.

دراینمقالهبهاثباترسیدکهتلفموضوعاقالهباعثانفساخاقالهوتلفموضوعفسخ،بدون

شود.کهدرصحتفسخاثرگذارباشد،موجبمسئولیتمدنیشخصمتصرفمیآن
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 مقدمه

باشند،یکیدیگرازطرقانحلالرقانحلالارادیقراردادهامیکهطدرکناراقالهوفسخ

 میقراردادها، قراردادها موجبمیانفساخ قرارداد انفساخ اینباشد. بدون عقد که کهشود

یطرفینقراردادازبینبرود.خودوبدوناراده،خودبهایباشدنیازیبهعملحقوقیاضافه

رویمتعاقدین.ازاینقانونوارادهدرحقوققراردادها،سببانفساخقرارداددوچیزاست:

شود.انفساخبهدونوعانفساخقانونیوانفساخقراردادیتقسیممی

ساخدرکنارفوت،جنونوسفههریکازمتعاقدیندرعقودجایز،یکیازمصادیقانف

دهندهبهموضوعقراردادازانتقال1کهریسکقانونیآناستکهموضوعقراردادقبلازآن

الیهمنتقلشود،تلفگردد.منتقل

صورتبه سه در معامله ریسکموضوع حقوقما، تبعآندر به و فقها طبقنظر بر

شود:الیهقراردادیمنتقلمیمنتقل

ق،1227،حلیمحققالیهتسلیمگردد)موضوعمعاملهبهشخصمنتقلکهبعدازآنـالف

،نجفی؛193،ص2ق،ج1221ثانی،شهید؛912،ص12ق،ج1211،حلیعلامه؛15،ص2ج

؛1222ق،ص1215،عاملیحسینی؛125،ص9ق،ج1227،انصاری؛59،ص29ش،ج1952

.2(272،ص2ق،ج1227ی،امراغه؛725،ص1ش،ج1919ن،المحققیفخر

بدهدیالیهاجازهدهندهبهمنتقلکهانتقالـدرصورتیب قبضموضوعموردمعاملهرا

.(172،ص9ق،ج1227،انصاری)

.9(171صهمان،الیهخودسرانهموضوعمعاملهرابهقبضگیرد)کهمنتقلبعدازآنـج

_____________________________________________________ 

بهحسابچهکسیمنظورگردد.ازوضوعقراردادیامعیوبشدنمکهضررناشیازتلف.ریسکیعنیاین1

شودتحملضررناشیازعیبیاتلفکالابردوشویگذاشتهمی،شودزمانیکهریسکبهخریدارمنتقلمی

.باشدیموظفبهپرداختکلثمنمیوودرعینحال

.(912ص،12جق،1211حلی،)علامهمعاوضیرانظرمشهورفقهادانستهاستحلیضمانی.علامه2

است.9 شده صورترضایتمنتقلادعا دستانتقالدر در ابقایمال به شخصالیه ریسکبه نیز دهنده

گذاردنمالدرباقیبرخی.بااینحال(912ص،12ق،ج1211حلی،علامه)همان؛یابددهندهانتقالمیانتقال

مدستانتقال )دندانوجبانتقالضمانمعاوضینمیدهندهرا در.(1222،ص5جق،1215حسینیعاملی،

راریسکموردمعامله،الیه،فقهاوقانونرغمتسلیممالبهمنتقلایازمواردنیزشاهدآنهستیمکهعلیپاره

کهمختصخیاریازنوعمجلس،شرطیاحیوانجاییاستکهدرعقدیکدروآندانندبهویمنتقلنمی

ق.م.(.279یماده)باشد،وجودداشتهباشدثالثمیشخصابیناووالیهیامشترکمبهمنتقل
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لفگردد،برطبقالیهتمنتقلکهموضوعموردمعاملهقبلازانتقالریسکبهدرصورتی

ماده انتقال1.مق.953ی و منفسخ بهقرارداد قانونیدهنده آنصورت استرداد به مکلف

ضمانمعاوضی،الیهگرفتهاست.درلسانحقوقیبهحکمنخستچیزیاستکهازمنتقل

.2گویندوبهحکمدومضماندرکمی

این با که پذیرفتهشده زماقراردادحال، از بلکه زمانانعقاد، از معاملهنه نتلفمورد

با«المبیعیملکبالعقد»یبققاعدهالیهبرطکهمنتقلجاییاینازآنبنابرگردد.منفسخمی

مالکموردمعاملهشدهاست،نمائاتحاصلهازموردمعاملهاززمانعقدتا،انعقادعقدبیع

عاملی،حسینی؛15،ص2ق،ج1227حلی،محققتعلقدارد)الیهزمانتلفبهشخصمنتقل

(.15ص،1ش،ج1919المحققین،فخر؛1225صق،1215

اعمالیاعدماعمالضمانمعاوضیدرانحلالعقود،باعنایتبهاصولوقواعدفقهی

خواهدبررسیمعاوضی شود. دارد.سئوالدو وجود اینزمینه ایناساسیدر درکهاول

یافسخقراردادمعاوضی،موضوعاقالهیافسخدردستمتصرفآنبهکهبعدازاقالهصورتی

آوردیاعلتسماویتلفگردد،آیاتلفبهصحتعملحقوقیاقالهیافسخخللیواردمی

کهآیاشوددیگریمطرحمیخیر؟درصورتیکهپاسخسئوالنخستمنفیباشد،سئوال

باشدیاخیر؟شخصمتصرفمییقهریمتوجهضمانیازنوعضمان

بدوندرنگبهمالک انتقالرا مالمورد فسخ، اقالهو متصرفمکلفاستکهپساز

صورتاگردراینامرکوتاهینمایدوبرمالخسارتیواردقبلیآنمسترددارد؛درغیراین

-ویمرتکبتفریطگشتهومقصروضامنمیباشد؛زیراوعیوبمیویضامنتلف،آید

_____________________________________________________ 

برخلافآنتراضیکنندتوانندطرفینقراردادنمیرو،ازنگاهفقهاگذاراست؛ازاین.اینقاعدهحکمقانون 1

)همان(.«یالبایععنضمانالمبیعلمیبرأ...بلقالوالوأبرأالمشتر»

وجودشرایطزیر؛باشدکهدرتمامعقودمعاوضیبهخصوصعقدبیع،جاریمیدوحکمبرایاجرایاین. 2

ایندرصورتتلفمالاینتلفبایدبهعلتحوادثسماویباشد؛بنابر.موردمعاملهتلفگرددیکیلازماست:

ولیتؤعدحاکمبرمسابقاوبنابرقواتواندیاعقدراالیهمیثالثعقدصحیحومنتقلتوسطمتعهدیاشخص

بهدلکهمنتقلیااینمدنیبرایجبرانخسارتبهمتعهدیاثالثرجوعکند یلخیارتعذرازالیه،قراردادرا

)تسلیمفسخنماید ج1227انصاری، با(.171ص،9ق، البتهبعضیازفقهاحکمتلفتوسطشخصثالثرا

کهموضوعمعاملهبه.درصورتی(277ص،2ق،ج1227ای،مراغه)حکمتلفبهعلتسماویرایکیپنداشتند

منفسخنمی،الیهتلفگرددیعملخودمنتقلواسطه عقدباقیخواهدبودو رحکماینتلفدزیراگردد؛

 بنابرایندرصورتییاکلیمعینموردمعاملهعیندیگریقبضمالخواهدبود. کهموضوعدرمعینباشد؛

.(153،ص1،جش1957داماد،محقق)اینقاعدهجارینخواهدبود،اشدموردمعاملهکلیب
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 صورتیباشد. شدهدر کهعینانتقالداده تفریط، تعدیو با توأم بالتسبیبو یا مباشرتاً

روبایدطبققواعدعامقرارگیرد،ویضامناستوازاینمتصرفتوسطویمورداتلاف

دهمسترددارد.دهنمتعینمورداتلافرابهانتقالولیتمدنیمثلیاقیمسؤ

 

    در اقاله قهریضمان  یا وجود یا عدم وجود ضمان معاوضیـ 1

روبه سئوال دو با اینگفتار هستیمدر اقالهنخستآن.رو از بعد اگر ییکقراردادکه،

معاوضی،موضوعمورداقالهدردستمتصرفآنتلفگردد،آیاتلفبهصحتعملحقوقی

اقالهخللیواردمی بهفرضآنآورد خیر؟ سئوالیا کهپاسخسئوالنخستمنفیباشد،

کهآیادرصورتتلفیامعیوبشدنمالمورداقاله،ضمانیدیگریمطرحاستوآناین

باشدیاخیر؟شخصمتصرفمالمییمتوجه

طورکهآیاماهیتاقاله،هماندرگرویافتنماهیتاقالهاست.پاسخبهایندوسئوال

گفته امامیه فقهای اینمشهور استیا فسخ اند، بیع ماهیتآن اینکه ماهیتآنیا که

باشد؟عقدیبهمعنایاعممی

     

ضمان معاوضی در اقاله ـ1ـ1

یضمانمعاوضیکهفقهایعظامدرفقهمطالعاتزیادیرادرخصوصقاعدهباتوجهبهآن

اند،بهترآنهابودهدانانتاحدزیادیتحتتأثیرنظرآنگذاروحقوقاندوقانونانجامداده

مبحثابتدابهنظرفقهایعظامپرداختهشودوپسازبررسینظرمقنناستکهدراین

دانان،درنهایتنظرمختارمحققبااستدلالمربوطبهآندرقانونمدنیایرانونظرحقوق

ارائهشود.

 

 ـ دیدگاه فقها1ـ1ـ1

برطبقنظراندکهدربطناقالهنیزیکتراضیهرچندکهفقهاپذیرفته اما وجوددارد،

سابقآنان قرارداد طرفینی فسخ صرفاً اقاله بلکه نیست؛ جدید قرارداد و یکعقد اقاله
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حسینی)1است 5جق،1215عاملی، 1915ص، بی؛ جطوسی، ص2تا، ،155 ،کرکیمحقق؛

ج1211 ص2ق، مراغه؛272، ج1227ای، 952ص،2ق، ثانیشهید؛ ج1221، ،2ق،

.(1915صهمان،)استشدهادعایاجماعاینمطلبنسبتبهپذیرش.(193ص

فقهابهایندلیلکها بهلزوموحدتمتعاقدیندانندقالهراقراردادجدیدینمیاساساً

؛1915صهمان،)اقالهبامتعاقدینعقداصلیویکسانبودنعوضینقرارداداصلیواقاله

یمجددقرارداداقالهشده،حکموعدمامکانفسخواقاله(39،ص2ق،ج1215سیستانی،

.(39،ص2ق،ج1215سیستانی،)اندداده

عدماعمالضمانمعاوضیدراقاله فقهادرآثارخودبهصراحتدرخصوصاعمالیا

توانگفتکهفقهاتلفموضوعیکلامبعضیازفقهامیااند؛اماازفحوهیچصحبتیننموده

-صاحبمانندفقیهیدانند؛بهعنوانمثال:ساخآننمیقالهوباعثانفلهرامانعصحتااقا
روبهجواهر اقاله فرضتلفموضوع وقتیبا می، ،شودرو انفساخاقالهبدونهیچاشاره به

.(975،ص22ش،ج1952نجفی،دهد)ولیتیدمتصرفمیصرفاًحکمبهمسؤ

اینخصوصمی در عوضنزدطرفدیگرفقیهیدیگر دو هریکاز اقاله پساز ،گوید:

تلفمبیعپیشازتسلیمبهفروشندهضمانیرابرایمتصرفاینبنابرقراردادامانتاست.

-موجبضماناومی،کهاگرتلفبهمتصرفمنتسبباشددرپینخواهدداشت؛نهایتآن
ظردرخصوصحکمتلفموضوعاقالهگونهاظهارن.این(221،ص2جتا،ثانی،بی)شهیدشود

شود.یاینمعناستکهازنگاهفقهاتلفموضوعاقالهسببانفساخآننمیدربردارنده

                                                                                                                    

  قانون مدنیدانان و حقوق دیدگاه ـ2ـ1ـ1

جادرمقامبیانطرقکهمقنندرآنابنخستقانونمدنیمبحثدومازفصلششمکت

یگذاردراینقسمتازمادهسقوطتعهداتبودهاست،اختصاصبهمبحثاقالهدارد.قانون

259 پی255الی مقررات بیان اینبه با است. پرداخته اقاله قانونرامون درگذارحال،

خصوصماهیتاقالهوانفساخاقالهدرصورتتلفیکیازعوضیناقالهنفیاًواثباتاًصحبتی

ننمودهاست.همینامرباعثشدهیافتننظرمقنندراینخصوصاندکیمشکلشود.اما

_____________________________________________________ 

امابرطبقنظرفقهایمالکی،اقالهبیعاست.برطبقدربابماهیتاقالهاختلافدارند.فقهایاهلسنت. 1

نسبتبهازنگاهابوحنیفهاقالهنسبتبهطرفینفسخوفسخعقداست.نظرفقهایشافعیوحنبلیاقالهصرفاً

.(9551،ص7ق،ج1215یلی،)الزحیکبیعجدیداست،ثالث
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لیگذارحکمبهتبعیتقوانینداخکهطیآنقانونقانوناساسی522و21باتوجهبهاصل

کهدادرسرامکلفرسیمدنیقانونآیینداد9یومادهتشرعانورکردهاستبامقررا

فقه معتبر منابع به سکوتقانون موارد در و حکم صدور مقام در که فتاوینموده یو

رجوعنماید فقها وجودضمانمعاوضیدرمشهور انکار مبنیبر عنایتبهنظرفقها با و

حملبر بایدنظرمقننرا محلاقاله، پذیرفتکهمقنناقالهرا نمودو نظرمشهورفقها

داند.اجرایضمانمعاوضینمی

حقوقام خصوصنظر در اینا در بردانان گفت: باید خصوصباره در که فقها خلاف

اجماعکرد حقوقاهماهیتاقاله بهند، دارند. اختلافنظر یکدیگر با ماهیتاقاله داناندر

عده آناینحویکه از بری قائل نیستها فسخ بر توافق چیزیجز ماهیتاقاله که آنند

ایدیگراقالهراقراردادیعده.(223،صش1955،زادهقاسم؛113،صش1955،شهیدی)

پیشیناست)می آنفسخیکقرارداد موضوع که 1951لنگرودی،جعفریدانند صش،

-ایدیگرازحقوق.پاره(911ص،ش1952؛افتخاری،19،ص7ش،ج1959کاتوزیان،؛121
هیچاشاره خود آثار در فسخداناننیز عقداستیا آیا که ماهیتاقاله اندننموده،ایبه

.(225صش،1955صفایی،)

حقوق نگاه قتینخسداناندستهاز نیست؛اقاله، واقعیکلمه معنی بلکهراردادیبه

بااین.(113صش،1955شهیدی،)انعقادیافتهاستایاستکهقبلاًصرفاًتفاسخمعامله

دارداگر،نگاه وجود توافق اقاله در نمی،چه توافق این زمرهاما در را اقاله عقودتواند ی

انشاییک،کهاقالهعقدعبارتاستازانشاییکماهیتحقوقیوحالآنزیرا.درآورد

.(212،صش1955،زادهقاسم)ماهیتحقوقینیست

تراضیواقعمیاقالهبیمعتقدندکهدانانیدیگرازحقوقدسته شودووجودگمانبا

ازنگاهآنانبنابراینسازد.همینتراضیاستکهاقالهراازسایرطرقسقوطتعهدجدامی

جوهرهاقاله رکنو میکههمانییکعقد، اراده توافقدو بهباشدتراضیو خود با را

آناننمیهمراهدار بعضیاز نگاه هرچندکهاز یکمعاملهد؛ عقدتوانآنرا یجدیدیا

دانان،منظورفقها.ازنگاهبعضیازاینحقوق(925،ص1ش،ج1911)امامی،جدیددانست

_____________________________________________________ 

1  دارد: قانوناساسیجمهوریاسلامیایراناشعار اصلچهارم جزایی،یکلیه». مقرراتمدنی، قوانینو

.«اساسموازیناسلامیباشد...هابایدبرامی،سیاسیوغیراینمالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظ

اصل 2 دو. بیانمیمهفتاد اساسیجمهوریاسلامیایران قانون تواندمجلسشورایاسلامینمی»دارد:

.«قوانینیوضعکندکهبااصولواحکاممذهبرسمیکشوریاقانوناساسیمغایرتداشتهباشد...
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کهیجدیدینیست؛نهاینازاینسخنکهاقالهعقدنیستبهاینمعناستکهاقالهمعامله

اقالهبرخینیز.(19ص،7ش،ج1959کاتوزیان،توافقوقرارداددانست)اقالهرانتوانیک

دانندکهطیآنمالیبهشخصیتملیکودرمقابلآنشخصییجدیدمیرایکمعامله

تملیکمی به را مال ر،گیردکه میمالی در تملیکشخصدیگر به آوردا ایشان. البته

یکاعادهدیکبیعتواندکهاینتملیکنمیننمایتصریحمی بلکهصرفاً یمالکیتباشد؛

.(39،صش1952جعفری،؛121صش،1951لنگرودی،جعفری)است

بعضیبا.انددانانصراحتاًقایلبهوجودضمانمعاوضیدراقالهنشدهبااینحال،حقوق

گیردوبهعقدجدیدنیستیادراقالهتملیکجدیدیصورتنمی،ایناستدلالکهاقاله

شود،کهدرمعاملهمعوضمعهوداست،ایجادنمیایندلیلپیوستگیبیندوعوض،چنان

؛219صش،1955زاده،قاسم)اندصراحتاًحکمبهعدموجودضمانمعاوضیدراقالهداده

داناننیزانکارایننوعضمانویازحقوق.البتهازآرایپاره(917،صش1952افتخاری،

مبیعنزدمشتری،...پسازاقاله»متابعتازنظرمشهورفقهابهراحتیقابلبرداشتاست:

،مگردرصورتباشندوثمننزدبایعامانتخواهدبودوآندو...ضامنتلفیانقصاننمی

«تعدیوتفریط ازطرفیناقالهدرتعهدهریک».(999و992،ص1ش،ج1911)امامی،

بازگرداندنمالموردتصرفیکتعهدبهنتیجهاست.درصورتتلفیامعیوبشدنمال

مگرآن ااهثکهاثباتکندحادموردتصرفویضامناست؛ ناپذیریمانعترازحیقهریو

توان.بامداقهدراینعباراتمی(29،ص7ش،ج1959کاتوزیان،)«بهعهدشدهاستوفای

شود.تلفموضوعاقالهسببانفساخآننمی،دانانپذیرفتکهازنگاهحقوق

 

 ـ نظر مختار3ـ1ـ1

خلافنظرفقهایعظام،اقالهیکتراضیوعقدجدیدیاستکهموضوعآنچیزیجزبر

دانندوپذیرشباشد.محققباردنظرفقهاکهاقالهرافسخمیانحلالقراردادپیشیننمی

کنند،براینباوراستکهماهیتدانانکهاقالهرایکقراردادجدیدقلمدادمینظرحقوق

بلکهیکعملحقوقیجدیدیاستکه اقالهصرفانحلالعملحقوقیپیشیننیست؛

د.ریشهدرمعاوضهدار
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امکان،کهماهیتاقالهدلیلاینادعایمحقق صرفانحلالعملحقوقیپیشیننیست،

.بهعبارتبهتر،اگر1یآندستهازقراردادهاییاستکهموضوعآنتلفگردیدهاستاقاله

قراردادپیشینماهیتاقالهصر از رفعاثر تلفموضوعقراردادفاً با امکاناقاله،بود دیگر

بهپذیرشایناقالهحکمدانانکهقانونمدنیوحقوقداشتوحالآنقراردادوجودنمی

ش،1955زاده،قاسم؛29،ص7ش،ج1959؛کاتوزیان،122ش،ص1955شهیدی،)اندداده

211ص افتخاری، ص1952؛ بهرامی919ش، ؛ ص1951احمدی، ماده(272ش، 251ی.

صورتبه،دراینتلفیکیازعوضینمانعاقالهنیست»دارد:بارهاشعارمینیزدراین.م.ق

ندرصورتمثلآندرصورتمثلیبودنوقیمتآ،جایآنچیزیکهتلفشدهاست

.«شودقیمیبودندادهمی

بایدبپذیریمکهچنینهم انحلالعقدپیشیناست، اگربپذیریمکهماهیتاقالهصرفاً

تفاوتیوجودداشتهباشد؛میانعوضیناقالهوعوضینعقداصلیازلحاظکمیتنبایدهیچ

کهمقننرعایتاینشرطرالازمندانستهواقالهجزءقرارداداصلیرانیزپذیرفتهدرحالی

کاتوزیان،122ش،ص1955)شهیدی،اندیزبرصحتآنحکمدادهدانانناستوحقوق ؛

بارهاشعارنیزدراین.ق.م257یماده(.212ش،ص1955زاده،قاسم؛25،ص7ش،ج1959

 فقطمقداریازموردموضوعاقالهممکناستنسبتبهتماممعاملهوا»دارد: یا قعشود

.«آن

صر باشدکهماهیتاقالهرا بایستیبپذیریمکهاگربنا انحلالقراردادپیشینبدانیم، فاً

یعنیموضوعاقالهچیزیجزموضوع همانموضوععقدپیشینباشد. اقالهنیزبایدصرفاً

 اینموضوع غیر در نباشد؛ پیشین نمیقرارداد پیشینصورت عقد انحلال را اقاله توان

اگربپذیریمکهاقاله یابگویمدرصورتقابلپذیرشاستءقراردادپیشینیجزدانست.

توانبدلآنراپرداختکردوقراردادپیشینرااقالهنمود،بایدتلفموضوععقداصلی،می

یجدیدیاستکهبلکهمعاوضه؛پذیرفتکهماهیتاقالهدیگرانحلالعقدپیشیننیست

اند.دوآشنانسبتبهآنتراضیکرده

یقراردادهایاقالهخودیکمعاوضهوعقدجدیداست،دراقالهرسدچونبهنظرمی

وضی،بهمانندانعقادعقودمعازیرامعاوضینیزماشاهدوجودیکضمانمعاوضیباشیم؛

_____________________________________________________ 

در.زیراایقهریطرفیناست؛نهیکمعاضهییموجوددراقالهنیزیکمعاوضهمبتنیبراراده.معاوضه 1

کهبرطبقمختارمادراقالهنیزحقحبسوجوددارد.یقهریحقحبسیوجودنداردوحالآنمعاوضه
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دراقالهنیزوجوددارد.اگرطرفینباشدرکناساسییکعقدوقراردادکههمانتراضیمی

فرضآناستکهطرفیناقاله،اقالهتراضینمایندقرارداددرصورتبقایموردمعاملهبر

اینبنابراند؛براقالهراضیگشتهچنانوجودداردبهتراضییاصلیهمچونموضوعمعامله

کهبعدشودودرنتیجهدرصورتیناقالهمحسوبمیبقایموضوعمعاملهقیدتراضیطرفی

.شودتراضیبراقالهنیزمخدوشمیازاقالهوقبلازتسلیم،مورداقالهتلفگردد برزیرا

انتفیالقیدینتفیالمقید»یطبققاعده باعدمهرگاهچیزیمقیدبهچیزدیگرشد«إذا

مقیدآنقیدنیزازبینخواهدرفت. بنابراینبایدبپذیریمباتلفموضوعتحققآنقید،

اقالهنیزمنفسخمی اقاله، ازشود؛ گانبهآنچیزیکهکنندابیاقالهییکطرفدستزیرا

یآنانبودهمتعذرشدهاستوازطرفدیگرحکمبهپرداختچیزیموردخواستواراده

باشد.متعاقدیناقالهمییبهغیرازموضوعاقالهخلافخواستواراده

موضوعمانندانعقادواجرایعقودمعاوضی،تلفآیدکهچهگفتهشدبهدستمیازآن

باعثانفساخاقاله نیز معاوضیمیاقاله اتلافمالتوسطمتصرفشود.یقرارداد آن،اما

یاایجادخیارفسخولیتمدنیبرایویاعثایجادمسؤبلکهبشود؛باعثانفساخاقالهنمی

(.بنابرایندراینگونهموارد،مالکیا917،صش1952شود)کاتوزیان،برایمالکمالمی

مثلیا،کهاقالهرافسخنکردهیاآنسلیمفسخنمایدوانداقالهرابهجهتخیارتعذرتتمی

قیمتمالمورداتلافراازمتلفبگیرد.

جااینسئوالشود،درایناله،اقالهمنفسخمیکهبپذیریمباتلفموضوعاقبهفرضآن

اقالهمی طرفینقرارداد تلفتواننقابلطرحاستکهآیا تراضیخودریسکناشیاز دبا

موضوعاقالهراازمتصرفمالبهطرفدیگراقالهانتقالدهندیاخیر؟

حقوق و اعمالضمانمعاوضیدرمیانفقها عدم خصوصتراضیطرفیندر داناندر

مبیع،ایازفقهاباحکمدانستنانفساخبیعباتلفانعقادعقدبیعاختلافافتادهاست.پاره

؛759،ص7ق،ج1221الموسویالخمینی،)نداهتراضیخلافآنرانامشروعوباطلانگاشت

-ایازحقوقعده(.123،ص9ق،ج1227؛انصاری،1222،ص5ق،ج1215عاملی،حسینی
)اندگذاردانستهداناننیزاینتراضیراخلافحکمقانون .(219،ص1ش،ج1911امامی،

خلافمقتضایذاتعقودمعاوضیقلمدادنمودهوهردوحکمبهبطلانایدیگرآنراعده

داناناینتراضیراایدیگرازحقوقاماعده.(21ش،ص1951لنگرودی،)جعفرینداهآنداد

نداهیدانستهوبرصحتآننظردادعونهخلافمقتضیذاتعقودمعاوضنهشرطنامشرو

.(912ش،ص1952کاتوزیان،)
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هیچاشکالیوجودنداردزیراترباشد؛رسد،پذیرشنظرسومبهصوابنزدیکبهنظرمی

تمامنمائاتمبیعبه،یوقوععقدازلحظه«لعقداالمبیعیملکب»یحالکهبرطبققاعده

تعلقمی عهدهخریدار بر تراضیمتعاملین بر بنا نیز تلفمبیع از ریسکناشی یگیرد،

گذاراستونهخلافمقتضایذاتعقودگیرد.ایننظرنهبرخلافحکمقانونخریدارقرار

بنابراینطرفیناقالهمی ریسکناشیازتلفتوانندبهاینشکلتوافقکنندکهمعاوضی.

موضوعاقالهیاضمانناشیازتلفموضوعاقالهازدوشمتصرفبرداشتهوبهدوشطرف

.(219،ص1،جش1911امامی،)مقابلانتقالیابد

     

 شخص متصرف در اقاله ضمان یا عدم ضمانـ 2ـ1

دیگر سئوال است، مطرح تلفعینمییکه متصرفضامن آیا صورتیباشد در تلفکه

کهتلفپیشازتسلیمموضوعاقالهباعثموضوعاقالهدردستمتصرفآنوبافرضاین

لکهقائپاسخبهاینسئوالدرصورتیاستگردد؟بدیهیاستکهاهمیتانفساخآننمی

اقالهبه در که صورتپذیرش،آنشویم در ندارد. معاوضیوجود ضمان نوع ضمانیاز

بی ضمانقهرینیز صحبتاز اقاله، معاوضیدر ضمان بود؛ خواهد پذیرشزیرامورد با

حکمبه ما اقاله، حالینابودیاقالهدادهضمانمعاوضیدر در وجودضمانقهریکهایم،

می اقاله حقوقی حیات بقای به منوط اقاله، موضوع شخصمتصرف اینبرای در باشد.

ونظردانانوسپسنظرقانونمدنیوحقوقتدابهبررسینظرفقهاپرداختهمبحثنیزاب

 .خواهدشدمختاربیان

 

فقها دیدگاه ـ1ـ2ـ1

است؛اماباتتبعدرخصوصضمانیدمتصرفموضوعاقالهدرفقهصحبتزیادینشده

خصوصمیانفقهادوتوانگفتدرایندرمنابعزیادفقهیانجامدادهمیزیادیکهمحقق

نظروجوددارد:

دیگرقراردادایازفقهابرآنندکهپسازاقالههریکازدوعوضنزدطرفعدهاولـ

 موجبانفساخاقالهنمیامانتاست. نهتنها تسلیمبهفروشنده، شود؛تلفمبیعپیشاز

ن پینخواهدداشت.بلکهضمانیرا برایمتصرفدر کهاگرتلفبهمتصرفنهایتآنیز

بهجهتتقصیرخودسبب اتلافنمایدیا مباشرتاً بهنحویکهویمالرا منتسبباشد،

یاقیمتآنبهنحویکهویضامناستردادمثلشود؛گردد،موجبضماناومیتلفآن
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تلفنتیجهمی اگر ویضامنپرداختچیزینخواهدبود،یعواملخارجیباشدباشدو

(.221،ص2تا،جثانی،بی)شهید

نپذیرفتهوبهعدهدومـ ایننظررا ولیتیدمسؤمطلقحکمبهطورایدیگرازفقها،

.(975،ص22ش،ج1952)نجفی،اندمتصرفداده

     

 دانانقانون مدنی و حقوق ـ دیدگاه2ـ2ـ1

ازوضعیتحقوقییداقالهنقواعدپیراموناقاله،صحبتیگذاردرقانونمدنیودرمیاقانون

بعضیازاساتیدحقوقبیانداشتندکهیدهریکازدو اینحال، با کنندهنکردهاست.

رومتصرفضامنتلفیااقالهیکیدامانیبودهوازاینطرفاقالهنسبتبهمالموضوع

-یاآناشدرفمرتکبتعدیوتفریطشدهبکهمتصباشد؛مگرآننقصانمالمورداقالهنمی
باشد کرده تلف را مال مباشرتاً که ج1911)امامی، ص1ش، 999و992، زاده،قاسم؛

.(917،صش1952؛افتخاری،219،صش1955

حقوق از تلقیبرخیدیگر امانی از استقبالدانان اقاله، متصرفمالموضوع کردنید

رویوضعپیشیناستوازایناعادههدف،جاییکهدراقالهازآن»اند:نکردهوبیانداشته

کنند،هریکازدوطرفدربرابرتراضیبربازگرداندندوعوضموجودمی،طرفیندراقاله

کهبرمبنایعقدنخستینبهکندآندیگریتعهدمی اینچهرا گرداند. باز دستآورده

تعهداتبهنتیجهبودهوازعکهیکتعهدقراردادیبودهوریشهدراقالهدارد،ازنوتعهد

اگرمتصرفمتعهدنتواندبهاینتعهدخودعملنمایدضامنمیاین مگراینرو کهباشد؛

)کاتوزیان،«ناپذیریمانعازوفایبهعهدشدهاستیقهریواحترازثابتکندحادثهوی

سانبودهوشودکهایندونظردرعملیک.بااندکتأملیآشکارمی(29ص،7جش،1957

اثباتمسؤ بار در یکدیگرمتتنها بهاینشکلکهبرفاوتمیولیتمتصرفبا طبقباشند.

اثباتعدم،طبقنظردومیمالکمالاستوبرصرفبرعهدهنظرنخستاثباتتقصیرمت

باشد.یمتصرفمیمنتسببهمتصرف،برعهدهیرمتصرفوتلفمالبهدلایلغیرتقص

 

    مختارنظر  ـ3ـ2ـ1

دانانکاملنیست.استدلالگروهنظرگروهنخستفقهاودونظرارائهشدهازسویحقوق

دانانبهایندلیلمردوداستکهامینتلقیکردنیدمتصرفدرایننخستفقهاوحقوق

کهدلیلیبرایامینتلقیکردنمتصرفوجودندارد.فرضنیازبهدلیلداردوحالآن
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یقراردادهایمعاوضیکهقایلبهعدماجرایضمانمعاوضیدراقالهایندرصورتیبنابر

 وجود به قایل باید ضمانباشیم، اصلبر زیرا متصرفگردیم؛ بودنضمانقهریید آور

کهویامینشخصمالکقرارگیردوبانصباشد؛مگرآنتصرفاتغیربرمالدیگریمی

«علیالیدماأخذتحتیتودیه»یازتحتشمولقاعده«لیسعلیالیمینالاالیمین»

،بایدبهاصلبودنیانبودنیدمتصرفشکحاصلشودهرجادرامینبنابراینخارجگردد.

.شودباشد،مراجعهکهضمانیبودنیدمی

گذارندنمالدردستمتصرفبهجاشایداشکالشود،دراینفرضمالکباباقیدراین

کهامانتوجودداردنیزذنخودمفیدامانتاستودرجاییدهد؛اینااذندرتصرفمیاو

درجوابایناشکالمیمعنامیصحبتازضمانبی جاکهدراینگویمبهفرضآنباشد.

باشد بایدتوجهد،اذنیازسویمالکدادهشده اشتکههراذنیمفیدامانتنیست.اما

ذاتهتنهابراباحهدلالتداردوانداذنفیننیزبیانداشتهدانازحقوقطورکهبعضیاهمان

براذنرعایتبرایایجادامانت،علاوه.(12ص،2ج،ش1952لنگرودی،جعفری)نهبرامانت

شرایطدیگرینیزوجوددارد.مگرنهایناستکهمتصرفمأخوذبالسومومقبوضبهعقد

بهمتصرفآناذن،کهمالکآنمالگیرد؛درحالیتحویلمییاستکهفاسدضامنمال

دهد.علتآناستکههراذنیمفیدامانتنیست.اذنتنهامفیداباحهاست.درتصرفمی

.(719،ص2ق،ج1227ای،مراغه)برایامانتبایددنبالچیزیعلاوهبراذنگشت

کارفبرایتأمینمنافعشخصمالکبهتواندمفیدامانتباشدکهیاتصرآناذنیمی

آن(252)همان،صرود امینتلقینمایدیا مأذونرا لنگرودی،جعفری)کهمقننصریحاً

باید(11ص،2جش،1952 مانندتصریحمقننبهامانیبودنیدمتصرفدرعقدعاریه. ؛

مالکاستونهآنکهاذعانکردکهدرتصرفاتمتصرفبعدازاقالهنهاینتصرفاتبهنفع

قانونصریحاًتصرفاتویرادرقالبامانتقراردادهباشد؛بنابراینبایدآنراضمانیتلقی

نمایم.دراینحالتمتصرفبایددرصورتتلفمالموضوعاقالهمثلیاقیمتمالرابه

تسلیمنماید.،یاقالهمالکمالگردیدهاستمالکیکهدرنتیجه

یضمانمعاوضیدراقاله،درصورتتلفیامعیوببهفرضعدماجرایقاعدهاینبنابر

اقاله ید در اقاله عللشدنمالموضوع تلفناشیاز چه ضامناست؛ ویمطلقاً کننده،

سماویباشدوچهناشیازتعدیوتفریطشخصمتصرفباشد.
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 وجود یا عدم وجود ضمان معاوضی یا ضمان  ـ2

    فسخ عدم ضمان شخص متصرف دریا      

بهبررسیوجودیاعدموجودضمانمعاوضیدرمبحثپیشین،دراینگفتارمانند ابتدا

 شود.وسپسبهوجودضمانیاعدمضمانشخصمتصرفاشارهمیفسخ

 

 در فسخ وجود یا عدم وجود ضمان معاوضیـ 1ـ2

.آمدواستدلالپیرامونآنخواهدنظرمختارفقهاوسپسآرایدراینمبحثنیزابتدا

  

 نظر فقها ـ1ـ1ـ2

کتاب میقواعدعلامهدر بیننمی»فرماید: تلفعیناز فسخبا کرکی،محقق«)رودخیار

ضمنپذیرشاینحکم،اجرایمفتاحالکرامهدرعاملینیز(.مرحوم129،ص2ق،ج1211

سماویباشد،درمطلقتلفناشیازعللغیریباشدوچهچهتلفناشیازعللسماوراآن

چنان،همعلتاینحکم.(1222،ص5ق،ج1215عاملی،حسینی)داندخیاراتجاریمی

بهعقدخیارتعلقاست،شدهگفتهکه ازداشتهباشدتعلقکهبهعینبیشازآناست، .

.1کنندعینرجوعمیدرصورتتلفعین،طرفینعقدبعدازاعمالفسخبهبدلآنرواین

باشد.ایشانپسازشیخانصارینیزقایلبهایننظراستکهتلفعینمانعفسخعقدنمی

 نظر قول و )نقل محققمتقدمین ج1227حلی، ثانیشهید؛15ص،2ق، ج1221، ،2ق،

باشند،دربابمنعتصرف(کهقایلبهسقوطخیارفسخبهسببمطلقتصرفمی112ص

رسدکهتصرفاتبرایمالکعقدیبهمالکعقدیدرزمانخیاربهایننتیجهمیازسوی

مومجایزاست؛مگرونبوددلیلبرتقییداینع«الناسمسلطونعلیاموالهم»دلیلعموم

_____________________________________________________ 

گذاربنابرمصالحیوبهتبعیکزدنقرارداد.فسخقراردادحقیاستکهقانون.فسخقراردادیعنیبرهم 1

دویآ بههر یا طرفینقرارداد یکیاز مینحقدیگریبه اعطا  کند.ها سببدارد: وفسخعقددو خیار

رجوع.بایدبینخیارفسخورجوعبهعقدتفاوتگذاشت.ایندوباهمسهتفاوتمهمدارند:

.شودکنندهمنتقلمیراثمعاملهکهفسخبهوکنندهاست؛درحالیرجوعقائمبهشخصمعاملهـالف

.باشدفسخحقاستوقابلاسقاطمیکهخیارلاسقاطنیست؛درحالیروقابازاین.رجوعحکماستـب

رجوعحق،کهعینموردقراردادازبینبرودرودرصورتیازاین.عوابستهبهعینموردمعاملهاسترجوـج

کافیاسترودرصورتتلفموردمعاملهازاین.باشدکهفسخبهعقدمربوطمیرود؛درحالینیزازبینمی

کهفسخکنندهبدلآنمالرابهطرفدیگربدهد.
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ازنگاه.(35ص،9ق،ج1227انصاری،)چونخیارشرطاصلییاجعلی،همدرخیاراتغیر

فسخبخللیواردنمیایشانتلفعینبهفسخعقد درصورتتلفعین، پرداختآورد؛ ا

.1پذیرخواهدبودبدلآنامکان

گونهتصرفازسویمالکوعدمتفکیکباجایزدانستنهریزدیکاظمطباطباییسید

قائمابینخیاراتجعلیوغیرخیا لبرامکانفسخعقدحتیدرصورتتلفراتجعلی،

المبیع»یطبققاعدهکند:برگونهاستدلالمیتأییدنظرخودایناشد.ایشاندربمیعین

گیرد؛مالکعقدینیزباانعقادعقدبیععیندرملکیتمالکعقدیقرارمی«یملکبالعقد

-گونهتصرفیکهمیدرمالخودهر«الناسمسلطونعلیاموالهم»تواندبرطبقعموممی
این سید نگاه از انجامدهد. بهعیناستخواهد حقیوابسته کهخیار یکادعای،ادعا

داندکهمیحقیرا،خیارفسخمکاسبمانندشیخمرتضیانصاریدرایشانباشد.باطلمی

؛بهنحویکهبافسخعقد،اگرعینباقیبوداستهموابستهبهعینوهموابستهبهعقد

می صورتتلفبدلآنعینداده در عینو طباطبایی)«شودخود ج1223یزدی، ،9ق،

.(221ص

زیرابرند؛اهلبهوجودضمانمعاوضیدرفسخنشدفقهاقائچهگفتهشد،باتوجهبهآن

توانگفتازنظرپسمیشود.،مانعاعمالفسخنمیتلفعینقبلازفسخنظرآنانطبق

شود)الموسویفسخنمیفقهاوبهطریقأولیتلفمالبعدازاعمالفسخنیزمانعصحت

(.259،ص7ق،ج1221الخمینی،







_____________________________________________________ 

-همالمللیانگلیسوقوانینبین،فرانسه،آلمانمانند:هایحقوقیدیگردربرخینظامیمقابل.درنقطه 1
یوضعبهحالتعاده(،یکیازشرایطفسخقرارداد،امکانا52یالمللیکالا)مادهچونکنوانسیونبیعبین

باشد.بااینحالدربرخیهاتلفعینموردمعاملهمانعفسخقراردادمیبنابرایندرایننظام.باشدقمیساب

رعایتاینشرطدرفسخیکهناشیازنقضتعهداتقراردادیصورتچونانگلیسهایحقوقی،همازنظام

درفسخیکه(وآلمان.ق.م1115یدهمافرانسه)مانند:هایحقوقیدیگرلازمنیست.دربرخینظام،گیردمی

المللی،باشد.درمقرراتبینوضعبهحالتسابقشرطنمییاعاده،باشدسببآنعیبموجوددرکالامی

ازقسمتسومازبخشهفتم(واصولاروپاییحقوققراردادها،1یمادهالمللی)اصولقراردادهایبینمانند

باشد.اعمالفسخنمیشرط،یوضعبهحالتسابقاعاده
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 مختارنظر  ـ2ـ1ـ2

استدلالیکهگفتهخواهدشدموردمتابعتمحققنی با فقها بهزمینظرمختار باشد.

المبیع»یبرطبققاعدهجزدرموارداستثناییالقاعدهتواندعلیالیهمیعبارتدیگر،منتقل

حدیثنبوی«یملکبالعقد عموم انتقال«الناسمسلطونعلیأموالهم»و مالمورد در

بهنحویکهخیارفسخمانعازتقییدوتحدیداینتسلطنخواهدشد.هم -تصرفنماید.
زیراآورد.بهحقفسخویخللیواردنمیمنتهیبهتلفمالشودحتیچنین،اینتصرف

تعلقداردخیارفسخبهعقدونهبهعین،طورکهگفتهشدهمان طورکههمانبنابراین،.

شود؛بهطریقاولیتلفمبیعبعدازفسخوتلفمبیعقبلازفسخمانعاعمالفسخنمی

قبلازقبضآنبهطرفدیگرنیز،مانعنفوذوصحتفسخانجامشدهنخواهدشد.

اندورجوعبهمبیعرامانعاعمالاقالهندانستهکهفقهانیزتلفامابهچهدلیلدراقاله

خلافنظرمشهورفقها،تلفمبیعبعدازبرومختارنظراند،برطبقبدلراممکندانسته

رد.یگتلفعینتأثیریبرفسخصورتنمی،ولیدرفسخ؛شوداقالهباعثانفساخاقالهمی

-کههمانوجودتراضیدراقالهمیوفسخهتفاوتاساسیمابیناقالهبایدبپاسخدر
بهجهتآناستکه،شودباشد،اشارهکرد.اگرتلفهریکازعوضینمانعصحتاقالهمی

ازایناقالهم رواگربعدازاقالهوقبلازتسلیممتعلقاقاله،بتنیبرتراضیطرفیناست؛

ستکهمقیدبروجودعینآناکهفرضبرتلفگردد،تراضیموجوددراقالهمتعلقاقاله

-بهدلیلانتفایقیدآن،زیرسئوالمیرونفوذآنگرددوازایننیزمخدوشمیبودهاست
رود.دراینحالتوجودعوضینبرایاقالهقیدتراضیبودهاست؛درصورتتلفهریکاز

قاعده به توجه با عوضین المقید»ی ینتفی القید انتفی واب«إذا تراضی نیزسته آن به

یصحیحنیازبهدرصورتتلفمالموضوعاقاله،براییکاقالهاینبنابرگردد.مخدوشمی

امادرفیکتراضیجدیددیگرمی تلفهریکازسخنیازیبهتراضینیست،پسباشد.

اقالهنفیعوضینمانعصحتفسخنمی در علتاینامرکهفقهاضمانمعاوضیرا شود.

انگاشتنعنصرناهکرد نادیده فسخو یعنییکیدانستنماهیتاقالهو دنیزهمیناست؛

تراضیدراقاله.

 

 فسخ ضمان یا عدم ضمان شخص متصرف در ـ2ـ2

 فقها ـ دیدگاه1ـ2ـ2

یضمانیاعدمضمانشخصمتصرفدرصورتفسخعقدوقبلازتسلیممالبهدرباره

مالکپیشینآندرفقهدونظروجوددارد:
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ندهعقدرافسخنماید،متصرفضامنکهفروشانددرصورتیضیازفقهاپذیرفتهبعاولـ

پسوینهد.ضمنینزدخریداربهامانتمیطورزیراباایناقدامویمبیعرابهباشد؛نمی

کهخریدارعقدرافسخکندصورتتعدیوتفریط.ولیدرجاییباشد؛مگردرضامننمی

وشودضمانتاستصحابمیاینبنابراست،زیرامالدرضمانتاوبودهباشد؛ویضامنمی

-)علامههیچاذنجدیدینیزازسویشخصفروشندهمبنیبرتصرفخریداروجودندارد
بی جحلی، ص1تا، ،127 ؛ ص1227انصاری، 115ق، حسینی؛ ،5جق،1215عاملی،

(.1225ص

اند:ازآغازمعاملهبنایدودرمقابلگروهنخستازفقها،بعضیدیگرازفقهاگفتهدومـ

اشد؛اینبدلدرقراردادطرفمعاملهبراینبودهاستکهخریدارضامنبدلموردمعاملهب

-آنمیثمناستودرعقدفسخشدهخودموردمعاملهودرصورتتلفمثلیاقیمت
باشددهندهنمیونعوضوبهنیابتازسویانتقالگاهتصرفخریداربدبنابراینهیچباشد.

)فخر ج1919المحققیقن، ص1ش، محقق231، ؛ ج1211کرکی، ص2ق، ،922 نجفی،؛

(.975،ص22جش،1952

علامه در قواعدحلی پذیرش نخستبا نظر متصرف دانستن صورتیامین در کهرا

در(و127،ص1تا،جحلی،بی)علامهداندمیفروشندهعقدرافسخکردهباشددارایاشکال

-محقق؛231،ص1ش،ج1919المحققیقن،اند)فخرمینمطلبرابیانداشتههنیزتذکره
.علیهضامناستفاسخباشدوچهمفسوخمتصرفراچهکه(922،ص2ق،ج1211،کرکی

لبهتفکیکشدهاست.ازبارهقائدراینچونشیخانصاریبعضیازفقهایدیگرنیز،هم

کهعینطبقنظرایشاندرصورتیکشد:بربهتفکیلقائنگاهایشانبیندوفرضذیلباید

خودسهدلیلذیلرامالدریدفردفاسختلفشود،ویضامناست.ایشانبرایادعای

کند:ذکرمی

ضمانالف در مال فسخ، از قبل آنـ از است؛ بوده اینجاییگیرنده بقای بر اصل که

بنابراینمالموردتصرفبعضمانتمی گیرندهقرارچناندرضماندازفسخنیزهمباشد؛

هم ایشان، نگاه از منتهی بالثمندارد. ضمان فاسد، عقد فسخچون از قبل که المسمی

شود.قراردادوجودداشتبهضمانبالثمنواقعیتبدیلمی

«.علیالیدماأخذتحتیتودیه»عمومـب

تحتعمومعلینبوددلیلکافیبرایامانیتلقیشدنیدفاسخوخروجیدویازـج

صورتی در اما دستمفسوخالید. عیندر تلفگرددکه ضمانعلیه ایشاندر نگاه از آور،

امانیبودنیدویتأملوجوددارد )بودنیا ج1227انصاری، کاظمسید(.115ص،9ق،
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انصاریبحثدرنهایتنظرشیخموردطباطباییدرکنارپذیرشوجودمناقشهدرموضوع

(.271،ص9ق،ج1223یزدی،پذیرد)طباطباییرامی

 

 و استدلال پيرامون آن ختارنظر م ـ2ـ2ـ2

کرکیتاحدودزیادی،بااستدلالدیگری،قابلپذیرشالمحققینومحققنظرمرحومفخر

متصرففاسخباشدوچهمطلقاًیکیدضمانیاست؛چه،باشد.یدمتصرفپسازفسخمی

باشد؛مگرآوربودنتصرفاتشخصمتصرفبرمالغیرمیزیرااصلبرضمانمفسوخعلیه.

نصآن با ازتحت«لیسعلیالیمینالاالیمین»کهویامینشخصمالکقرارگیردو

خارجگردد.«أخذتحتیتودیهعلیالیدما»یشمولقاعده

نبودنیدمتصرفشکحاصلشودهرجادرامینبودن بایدبهاصلمراجعهشودیا ،.

یندرصورتتلفیامعیوبشدنمالموضوعفسخ،متصرفضامنمثلیاقیمتعینابنابر

لدرجامالکباباقیگذارندنمادرپیشجوابایناشکالکهدراینباشد.درتصرفمی

طور.باردیگروبهدهدواینخودمفیدامانتاستدستمتصرفبهاواذندرتصرفمی

کهمالکدراینجااذندرتصرفدادهباشد،بایددانستهراذنیمفیدخلاصهبهفرضآن

امانت.برایایجادذاتهتنهابراباحهدلالتداردونهبرنیست؛بهعبارتبهتراذنفیامانت

تواندمفیدامانتبراذننیازبهرعایتشرایطدیگرینیزهست.آناذنیمیانت،علاوهام

اًمأذونراکهمقننصریحیاآنکاررودینمنافعشخصمالکبهباشدکهیاتصرفبرایتأم

مانندتصریحویدرعقدعاریه.درتصرفاتمتصرفبعدازفسخشاهدآنامینتلقینماید؛

تصرفاتویینتصرفاتنهبهنفعمالکاستونهآنهستیمکها درکهقانونصریحاً را

انیتلقینماییموویعلیهراضمنبایدیدفاسخومفسوخبنابرایقالبامانتقراردادهاست.

گونهعیبوتلفبدانیم؛چهتلفوعیبناشیازعللسماویباشدوچهناشیراضامنهر

متصرف.ازتعدیوتفریطشخص

 

 نتيجه

بندینمود:تواندرچندفرازدستهمطالبتبینشدهدرایننوشتاررامی

انـ1 مانند به معاوضی قراردادهای اجرای و اقالهعقاد ندر معاوضی قراردادهای یزی

-،اقالهمنفسخمیکهموضوعاقالهتلفشودضمانمعاوضیوجوددارد.بنابرایندرصورتی
برکهموضوعاقالهتوسطمتصرفتلفگردد،مالکمیصورتیگردد.در قراردادرا تواندیا
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یاقیمتمالتلفباابقایاقالهجهتدریافتمثلیابنایخیارتعذرتسلیمفسخنمایدم

بهمتلفرجوعکند.،شده

صورتی2 در قاعدهـ اجرای عدم به قایل اقالهکه در معاوضی قراردادهایییضمان

معاوضیباشیم،حداقلبایدقایلبهمسئولیتمدنییدمتصرفگردیم؛چهتلفناشیاز

تقصیرمتصرفباشدوچهناشیازعللسماویباشد.

اولیتلفشود،بهطریقمانعاعمالفسخنمیطورکهتلفمبیعقبلازفسخهمانـ9

گرنیزمانعنفوذوصحتفسخنخواهدشد.مبیعبعدازفسخوقبلازقبضآنبهطرفدی

تلفیامعیوبشود،کهقبلازتسلیمموضوعفسخ،مالدریدمتصرفآنـدرصورتی2

مسؤ نباشد، چه باشدو چهمقصر بایدجبرانخسارتولیتمدنیدمتصرفمطلقاً و ارد

نماید.مالکرا
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